
تفکر انتقادی در جهان چندرسانه ای 
با تأکید برآموزه های ســواد رسانه ای،‌
نوشتة‌سجاد‌و‌نجمه‌خسروانیان،‌‌از‌انتشارات‌‌
پشتیبان،‌در‌ســال‌97،‌با‌ارائة‌چشم‌اندازی‌
وسیع‌و‌روشن،‌ســعی‌دارد‌مخاطبان‌را‌در‌
تشــخیص‌دنیای‌واقعی‌از‌دنیای‌رسانه‌ای‌
راهنمایی‌کند‌و‌آنان‌را‌به‌سمت‌نگاه‌نقادانه‌

به‌پیام‌ها‌و‌محتواهای‌رسانه‌ای‌سوق‌دهد.
در‌این‌کتاب‌‌هدف‌سواد‌رسانه‌ای‌شناخت‌
اطلاعاتی‌و‌محتوای‌پیام‌های‌منتشرشــده‌
توسط‌رسانه‌ها‌است.‌با‌استفاده‌از‌تکنیک‌ها‌
و‌روش‌های‌تفکر‌انتقــادی‌می‌توان‌از‌آثار‌
و‌پیامدهــای‌فرهنگی،‌اخلاقی‌و‌اجتماعی‌

رسانه‌ها‌درک‌بهتری‌داشت.‌بنابراین،‌می‌توان‌گفت‌هر‌
چقدر‌سواد‌رسانه‌ای‌افراد‌بیشتر‌باشد،‌در‌فرایند‌نقد‌و‌انتقاد‌
رســانه‌ای‌موفق‌تر‌و‌بهتر‌عمل‌خواهند‌کرد.‌از‌این‌رو‌سواد‌

رسانه‌ای‌و‌تفکر‌انتقادی‌لازم‌و‌ملزوم‌یکدیگرند.
این‌کتاب‌ســه‌فصــل‌دارد‌که‌فصــل‌اول‌آن‌به‌مباحث‌
سواد‌رسانه‌ای‌اشــاره‌می‌کند‌و‌به‌بیان‌تعریف‌ها،‌تاریخچه،‌
ضرورت،‌ســطوح،‌اهداف‌و‌مراحل‌کســب‌سواد‌رسانه‌ای‌و‌
ضرورت‌و‌علل‌نیاز‌ســواد‌رســانه‌ای‌و‌ضرورت‌افزایش‌آن‌
می‌پردازد.‌همچنین،‌ویژگی‌های‌پروژه‌های‌سواد‌رسانه‌ای‌و‌

کشورهای‌پیشرو‌در‌این‌مهارت‌مطرح‌شده‌اند.
در‌فصل‌دوم‌بــه‌تاریخچة‌تفکر‌انتقــادی،‌تفکر‌خلاق‌و‌
نظریه‌های‌این‌حوزه‌پرداخته‌شده‌و‌مباحثی‌از‌جمله‌اصول‌
تفکر‌انتقادی،‌راهکارهای‌علمــی‌آموزش‌خلاقیت،‌ویژگی‌
متفکران‌منتقد،‌مراحل‌پیشــرفت‌تفکــر‌انتقادی،‌حضور‌
رســانه‌ها‌در‌زندگی‌افراد‌و‌کارکردها‌و‌تأثیرات‌رســانه‌ها‌و‌
روش‌های‌مؤثر‌در‌کاهش‌تأثیرات‌مخرب‌رســانه‌ها‌تفسیر‌

شده‌است.
در‌فصل‌سوم‌نیز‌مباحثی‌همچون‌»تأثیر‌
ســواد‌رســانه‌ای‌بر‌مدیریت‌رسانه‌های‌
و‌رهاشدگی‌ اجتماعی،‌سواد‌رســانه‌ای‌
فضای‌مجازی،‌ســواد‌رسانه‌ای‌و‌ارتباط‌
آن‌با‌رســانة‌جمعی،‌ســواد‌رسانه‌ای‌و‌
تفکر‌انتقــادی‌در‌برابــر‌اخبار‌جعلی‌

رسانه‌ها«‌تشریح‌و‌تبیین‌شده‌اند.
کتـاب آمـوزش تـفـکر انتقادی‌
نوشــتة‌چت مایرو،‌ترجمــة‌دکتر‌
خدایار ابیلی‌اســت.‌در‌این‌کتاب‌
مطرح‌می‌شود:‌تفکر‌انتقادی‌سپری‌در‌

مقابل‌بمباران‌اطلاعاتی‌است.
در‌سال‌هاي‌اخیر‌تمرکز‌مدرسه‌ها‌بیشتر‌
به‌انتقال‌اطلاعات‌معطوف‌بوده‌است.‌این‌روش‌سبک‌انفعالی‌

تعلیم‌وتربیت‌را‌ترویج‌مي‌دهد.
اما‌با‌توجه‌به‌حجم‌بســیار‌بالای‌اطلاعات‌در‌دسترس‌از‌
طریق‌رایانه‌و‌وسایل‌ارتباطی،‌دیگر‌کافی‌نیست‌که‌محافل‌
آموزشــی‌به‌منزلة‌مخزن‌دانش‌و‌اســتادان‌مانند‌سخنران‌
و‌انتقال‌دهندة‌اطلاعات‌عمل‌کنند.‌بلکه‌اســتادان‌باید‌به‌
راهنمایی‌و‌آموزش‌شــاگردان‌بــراي‌افزایش‌مهارت‌های‌
تفکر،‌اســتدلال‌و‌تحقیق‌مســتقل‌بپردازند‌تا‌شــاگردان‌
اطلاعات‌موجود‌را‌پس‌از‌پردازش‌مورد‌استفاده‌قرار‌دهند‌

)تفکر‌انتقادی(.
به‌گفتــة‌نالس:‌»حقایقی‌کــه‌در‌دوران‌جوانی‌آموخته‌
شده‌اند،‌نه‌تنها‌کافی‌نیستند،‌بلکه‌در‌بیشتر‌موارد‌نادرست‌
هستند‌و‌مهارت‌های‌فراگرفته‌شده‌تحت‌تأثیر‌فناوري‌هاي‌

جدید‌کارایی‌خود‌را‌از‌دست‌می‌دهند.«
در‌سال‌های‌اخیر،‌متخصصان‌علوم‌تربیتی‌در‌مورد‌نارسایی‌

نگرش
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توانایی‌شاگردان‌در‌تفکر‌انتقادی،‌ابراز‌نگرانی‌کرده‌اند.‌رشد‌
و‌پرورش‌مهارت‌های‌فکری‌شــاگردان‌همیشه‌در‌آموزش‌
مســئله‌ای‌پیچیده‌بوده،‌ولی‌امروزه‌حالتی‌بحرانی‌به‌خود‌
گرفته‌اســت،‌چون‌برون‌داد‌اطلاعاتــی‌فرهنگ‌ما‌از‌قدرت‌

تفکر‌انتقادی‌مان‌دربارة‌اطلاعات‌فراتر‌رفته‌است.
این‌کتاب‌در‌سه‌بخش‌تدوین‌شده‌است:

در‌بخــش‌اول:‌مفاهیــم‌اصلی‌مربوط‌بــه‌آموزش‌تفکر‌
انتقادی‌ارائه‌شده.‌بحث‌فصل‌اول‌پیرامون‌این‌مطلب‌است‌
که‌منطق‌و‌حل‌مسئله‌به‌منزلة‌ابزار‌آموزشی‌تفکر‌انتقادی‌

محدودیت‌های‌جدی‌دارد.
در‌این‌فصل،‌همچنین‌مطالبی‌برای‌بررسی‌تفکر‌انتقادی‌

در‌قالب‌نظرگاه‌های‌خاص‌تربیتی‌ارائه‌شده‌است.
در‌فصل‌دوم‌این‌بخش،‌چارچوبی‌برای‌کمک‌به‌استادان‌در‌

درک‌چگونگی‌آموزش‌فرایند‌تفکر‌انتقادی‌عرضه‌می‌شود.
بخش‌دوم‌این‌کتاب‌بر‌جنبه‌های‌عملی‌آموزش‌در‌کلاس‌

تأکید‌می‌کند.
در‌آغــاز‌این‌بخش‌)فصل‌ســوم(‌بــه‌دو‌برنامه‌ای‌که‌در‌
آموزش‌رفتارها‌و‌مهارت‌های‌تفکر‌انتقادی‌شــاگردان‌موفق‌

بوده‌اند،‌اشاره‌شده‌است.
در‌فصل‌چهارم‌نویسنده‌معتقد‌است،‌احساس‌رمز‌و‌معما‌

و‌تمایل‌به‌تعمق‌و‌اکتشاف،‌عوامل‌اساسی‌انگیزش‌هستند‌
که‌در‌پرورش‌مهارت‌های‌تفکر‌انتقادی‌ضروري‌اند.

در‌این‌فصل،‌پیشنهادهایی‌هم‌برای‌ایجاد‌محیط‌درسی‌
که‌این‌گرایش‌ها‌در‌آن‌تشویق‌می‌شوند،‌ارائه‌شده‌است.

فصل‌پنجــم‌در‌ایجاد‌کلاس‌درس‌واکنش‌متقابلی‌که‌در‌
آن‌روش‌های‌بحث‌و‌حل‌مسئله‌به‌منزلة‌راهبرد‌اولیة‌آموزش‌
جایگزین‌روش‌سخنرانی‌می‌شوند،‌به‌استادان‌کمک‌می‌کند.

در‌فصل‌ششم‌الگوهای‌تکالیف‌نوشتاری‌ارائه‌شده‌اند.
در‌فصل‌هفتم،‌توضیحاتی‌دربارة‌مزایای‌ســبک‌فردی‌و‌
شخصی‌در‌آموزش‌داده‌شده‌اند‌که‌در‌آن‌استادان،‌شرکت‌
فعال‌با‌شــاگردان‌را‌در‌جداسازی‌عناصر‌عینی‌و‌ذهنی‌در‌
تفکر‌انتقادی،‌جایگزین‌رفتار‌عینی‌و‌مستقل‌خود‌می‌کنند.

در‌بخش‌سوم‌بر‌مفهومی‌وسیع‌تر‌از‌آموزش‌تفکر‌انتقادی‌
تأکید‌می‌شود‌که‌نخســت‌آمادگی‌استاد‌و‌سپس‌قلمرو‌و‌
محیط‌اجتماعی‌را‌که‌در‌آن‌تدریس‌انجام‌می‌شــود،‌مورد‌

توجه‌قرار‌می‌دهد.
در‌فصل‌هشتم،‌الگویی‌برای‌ســمینارهای‌تفکر‌انتقادی‌
ارائه‌شــده‌اند‌که‌در‌آن‌استادان‌رشته‌های‌گوناگون،‌راهبرد‌
آمــوزش‌و‌تکالیف‌شــاگردان‌را‌به‌طور‌مشــترک‌طراحی‌

می‌کنند.‌
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